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بخش قابل توجهي از منابعي که مي توانستند به مصرف زیرساختي برسند، نابود مي گردند. 
منطقي شدن قیمت ها با فراهم سازی بستر یاري رساني دولت به صنایع از محل پولي 
ساختارهاي  بهبود  و  توسعه صنایع  به  مي شود،  قیمت ها حاصل  آزاد سازي  از  که 
مصرف انرژي کمك مي کند و از جهت دیگر، مدیریت مصرف به مصرف کنندگان 
منتقل مي شود که این امر، موجب کنترل و مدیریت مصرف توسط آنها مي گردد. به 
اقتصادي  ثمر بخشي در حوزه  به  قیمت ها  آزاد سازي  گانه  دو  اثرات  ترتیب،  این 

کشور خواهند انجامید. 
در نهایت باید اشاره شود که علت اصلي کارایي پایین انرژي در کشور ما قیمت 
اما در  انرژي منجر شده است.  تا به امروز  به اسراف در  اندک آن بوده و این امر 
حال حاضر، با آزاد سازي قیمت ها و خلق سرمایه هاي جدید از این محل، مي توان 
انتظار داشت که در کنار برطرف شدن بسیاري از مشکلات زیست محیطي، به حل 

 مشکلات اقتصادي کشور نظیر بیکاري و رشد اقتصادي نایل آییم.

نیل به هر هدف جمعي در گرو تلاش سازمان یافته و برنامه  ریزي شده است. از این 
رو تنها هنگامي که عناصر تشکیل دهنده یك مجموعه براي دستیابي به هدفي متعالي با 
یکدیگر همکاري مي کنند، مي توان انتظار داشت فعالیت  این جمع به نتیجه مطلوب برسد.

بررسي اهداف و رسالت هاي تشکل هاي صنعتي نشان مي دهد که خواسته هاي آنها 
بسیار شبیه یکدیگرند. حتي تشکل هاي صنفي که معمولاً از منافع صنف خاصي دفاع 
مي کنند، به عنوان بخشي از جامعه اقتصادي و صنعتي از اهداف کلان اقتصادي و صنعتي 
سخن مي گویند و بدین ترتیب، نقش عمده اي در پیشرفت و توسعه اقتصاد صنعتي ایفا 

مي نمایند.
این وحدت رویه و اشتراک اهداف که غالباً مخاطبان آن، دولت ها، دستگاه هاي دولتي 
و نهادهاي وابسته به دولت اند، همکاري، تبادل نظر و اقدام مشترک تشکل ها را براي تأثیر 

گذاري در زمینه اقتصاد کشور ضروري مي سازد.

توسعه منابع انساني
تأثیر بهبود کیفیت نیروي انساني بر فرآیند توسعه اقتصادي تا جایي است که امروزه 
توسعه  روند  و  نهایت، خصوصیت  در  آنچه  که  دارند  نظر  اتفاق  اقتصاددانان  اکثر 
اقتصادي-اجتماعي یك کشور را تعیین مي کند، محدود به سرمایه و منابع مادي نیست،  
بلکه به دست منابع انساني آن کشور شکل مي گیرد. بهبود کیفیت نیروي انساني، علاوه بر 
تلاش و کوشش هاي آموزشي، جنبه هاي کار آفریني، مسؤولیت  پذیري، نظم پذیري، صداقت 

و صمیمیت در کار، اخلاق و وجدان کار انسان را دربرمي گیرد.

وظايف تشکل
بالا بردن سطح دانش تخصصي کار آفرینان و مدیران، نوسازي تخصص ها و باز آموزي 
آنها و سرانجام، بهسازي اطلاعات از جمله اقدامات تشکل ها در زمینه توسعه منابع انساني 

و ایجاد نگرش توسعه اي در آنها مي باشند.
حضور نمایندگان تشکل ها در مراحل مختلف برنامه  ریزي و مشارکت در شوراها و 
کمیته هاي برنامه  ریزي و شرکت در شوراهاي تصمیم گیري مربوط به مسایل اقتصادي-
اتخاذ تصمیمات و  به وجود مي آورد که سیاست گذاران در  را  این فرصت  اجتماعي، 
سیاست هاي کلان، از نظرات و انتظارات مردم از طریق نهادهاي مدني )تشکل ها( که حد 

فاصل مردم و دولت مي باشند، آگاهي حاصل نمایند.
کمك به امر قانون گذاري و تنظیم و اصلاح قوانین و مقررات - به عنوان عامل تسهیل 
کننده فرآیند رشد و پیشرفت اقتصادي - عمدتاً در کانون وظایف تشکل ها قرار دارد. دولت 
در جامعه مدني، منتخب تشکل ها بوده و ناگزیر است از خواسته هاي مردم آگاهي حاصل 
نماید و در حد توان و امکانات خود، مطالبات آنان را برآورده سازد. در این فرآیند، تشکل ها 

که نهادهاي مردمي هستند، خواسته ها 
و نظرات مردم را جمع  آوري و پالایش 
نموده و در قالب طرح هاي منسجم و 
عرضه  دولت  و  جامعه  به  هماهنگ 
از تصویب دولت و  مي نمایند و پس 

مجلس، در جامعه از آن دفاع مي کنند.
مهمترین اهداف و رسالت هاي تشکل های صنعتی را مي توان در قالب موارد زیر 

برشمرد:
• فراهم آوردن زمینه لازم براي ارتقاي سطح فرهنگ صنعتي و کوشش در جهت پیشرفت 

صنعت کشور
• کمك به توسعه صنعتي و افزایش نقش صنعت در تولید، اشتغال و درآمد ملي 

• حرکت در جهت جهاني کردن صنعت و ادغام در اقتصاد جهاني
• کوشش در جهت فراهم آوردن زمینه هاي لازم براي پیشبرد اهداف صنعت و همکاري 

و تعامل با دولت در این زمینه
• تلاش در جهت افزایش صادرات صنعتي و بهره گیري از روابط بین المللي براي تقویت 

توان صنعتي، علمي و فناوري کشور
• تلاش در جهت تفویض اختیار و مسؤولیت سازمان هاي دولتي در خصوص برنامه 

ریزي به تشکل هاي صنعتي
• کمك به ارتقاي درک جامعه از نقش صنعت در تقویت بنیه اقتصادي، سیاسي، 

اجتماعي و فناوري کشور
• برگزاري جلسات آموزشي و ایجاد آگاهي در اعضا، براي درک منطقي مسایل صنعتي 

کشور و کوشش در جهت رفع آنها
• ارشاد و هدایت سرمایه گذاران در انتخاب رشته فعالیت ها براي سرمایه  گذاري و 

جلوگیري از هدر رفتن منابع اقتصاد ملي.
تشکل هاي صنعتي با پذیرش برخي از مسؤولیت ها – به ویژه در اداره امور اقتصادي 
کشور - از تصدي گري دولت در زمینه هاي مذکور کاسته و به عنوان مشوق مردم در قبول 
مسؤولیت هاي بیشتر در امور تولیدي و امثال آن، گام هاي اساسي برمي دارند و از این طریق، 
نظر و باور مردم را در زمینه لزوم همکاري تنگاتنگ مردم و دولت و نقش سازنده آن در 

پیشرفت هاي اقتصادي و افزایش سطح بهره وري پیگیري مي نمایند.
از طرفي باید براي برنامه  ریزی های کلان جامعه - به ویژه در میان مدت - قایل 
به انعطاف و قبول ضریب خطا بود. بر این مبنا، بسیاري از اقتصاددانان هدف هاي 
کلي برنامه هاي میان مدت را به شرطي قابل حصول مي دانند که روش ها و رفتارها 
در طول اجراي برنامه، مورد تجدید نظر قرار گرفته و اصلاح شوند. بنابراین با پذیرش احتمال 

قلب تپنده

نگاه آقای محمدرضا ستوده، دبیر کل انجمن مديران صنايع ايران، به جايگاه تشکل ها

تشکل ها و رشد اقتصادي 
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مسأله فلسطین بعد از جنگ جهاني دوم به عنوان مهمترین واقعه جهان قلمداد می شود. 
نخستین روز پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی، ارتش کشورهای عربی به سوی 
فلسطین شتافته و جنگ سال 1948 میان اعراب و اسراییل شکل گرفت. جنگ، شاید 
از دیدگاه دولتمردان عرب، مهمترین ابزار مبارزه با رژیم صهیونیستی تلقی می شد، اما عدم 
موفقیت اعراب در تمامی جنگ های پنج گانه بین اعراب و اسراییل )جنگ اشغال در 1948، 
جنگ کانال سوئز در 1956، جنگ شش روزه در ژوئن 1967، جنگ 22 روزه در اکتبر 1973 

و جنگ لبنان در 1982(، موجب تغییر برداشت آنها شد. 
با تشکیل اولین کنگره اسلامی با شرکت کشورهای عربی در بیت المقدس - که 
در آن کشورهای عربی متعهد به دفاع از اماکن مقدس شدند - دولت آمریکا به پیروی از 
سیاست های انگلستان در فلسطین، تسهیلات مهاجرتی فراوانی را در اختیار یهودیان قرار داد 
که این کنفرانس هم در عوض، تصمیم به افزایش کمك های خود به مردم فلسطین گرفت. 

اما این سیاست نیز نتیجه ای در عقب نشینی اسراییل نداشت.

تقسیم فلسطین
همزمان با تصویب طرح تقسیم فلسطین از سوی سازمان ملل متحد و واگذاری مناصب 
اجرایی از سوی انگلستان به صهیونیست ها و کشتار فجیع دیر یاسین و ناصر الدین به دست 

آنها، زمینه برای مداخله نظامی کشورهای عربی در فلسطین فراهم شد. 
اقدامات نظامی اعراب به زودی قرین موفقیت گشت، ولی آنها با فشار آمریکا و انگستان 
از جمله امتناع از فروش اسلحه به اعراب، مجبور به پذیرش آتش بس شدند. صهیونیست ها 
هم از فرصت استفاده کرده، به تجدید قوا و جمع آوری سلاح و مهمات از کشورهای مختلف 
از جمله بلوک شرق پرداختند. در مرحله دوم جنگ، اعراب پیروزي های چشمگیری به دست 
آوردند، ولی عقب نشینی نیروهای اردن و عراق از جبهه های نبرد، باعث تقویت روحیه 
صهیونیست ها شد و مواضع سایر دولت های عربی مورد تهدید جدّی قرار گرفت که بر 

خلاف مرحله قبل، این بار دولت های عربی به زودی طرح آتش بس را پذیرفتند. 
در خاورمیانه، تصمیم ابر قدرت ها به استمرار و مدیریت بحران فلسطین، مانع از حل 
این مشکل و باعث تثبیت موجودیت صهیونیزم شد. عدم موضع گیری قاطع دولت های 
عربی در برخورد با رژیم صهیونیستی، بخشی از علل حل نشدن قضیه فلسطین است. این 

کشورها رویه واحدی در قبال فلسطین 
اتخاذ نکرده و حتی گاهی سیاست های 

متضادی داشته اند.
و  سوریه  مصر،  اردن،  کشورهای 
فلسطین  با  هم مرزی  خاطر  به  لبنان 
نقش بارزتری در این قضیه دارند. سایر 

کشورهای عربی نظیر عراق و عربستان به محکومیت های لفظی اسراییل و در نهایت به 
کمك های مالی به سازمان های فلسطینی اکتفا کرده اند.

با همه این مسایل، اسراییل در مبارزه با اعراب از یك سیاست نظامي، سیاسی و 
اقتصادي توأم استفاده می کند. در این سیاست، اسراییل ضمن اشغال نظامي سرزمین هاي 
فلسطینیان، با یك شگرد و زد و بند سیاسي، اقدام به تهي کردن حامیان اعراب و فشار 
سیاسي بر حاکمان آن کشورها کرده و با توجه به این که اکثر کشورهاي عربي از یك سري 
حکومت هاي غیرمردمي برخوردارند، حاکمان این کشورها براي حفظ موقعیت خود مجبور 

به سازش با رژیم صهیونیستي شده اند که نمونه آن، اردن و مصر است. 
در سیاست اقتصادي اسراییل، بر اساس نظریه بن گورین که توسعه مناسبات با 
کشورهاي فرامنطقه اي و مسلمانان غیرعرب را مطرح کرده است، اسراییل سعي نمود جهت 
ایجاد شکاف در بین کشورهاي مسلمان با توسعه همکاري با کشورهاي مسلمان غیرعرب 
همچون ترکیه و ایران )در زمان قبل از انقلاب(،  بتواند فشار مضاعفي را بر جامعه کشورهاي 
عرب وارد نماید که در این مسیر موفق عمل کرد. اسراییل با کمك آمریکا و اروپا به تکنولوژی 
پیشرفته اي در صنایع و کشاورزي دست یافته و با این امکانات توانسته بسیاري از کشورهاي 

مسلمان در حال توسعه را به طرف خود جذب نماید.
در شرایط فعلي به نظر نمي رسد که مذاکرات اعراب و رژیم صهیونیستی نتیجه 
مطلوبي به همراه داشته باشد. چون اولاً مسؤولان مذاکره کننده فلسطیني، نماینده واقعي همه 
گروه هاي فلسطیني نیستند و از سوي دیگر، در حاکمیت دولت اسراییل اختلافات آنقدر 
زیادند که هیچ دولتي جرأت تصمیم گیري قاطع را ندارد و دولت ها فقط سعي دارند وقت 

 .کشي کنند و این موضوع، جز ادامه مبارزات مردمي راه حل دیگري ندارد

نگاه اول

لاينحل

ارزيابی دکتر میرقاسم مؤمني، مدير عامل مؤسسه پژوهشي و مطالعات چشم انداز ابرار نوين

ابزار سیاسي و اقتصادي رژيم صهیونیستی در جهان عرب

خطا در برنامه ها، براي پرهیز از خسارت و زیان ناشي از آنها، مؤثرترین وسیله، قبول انتقال و 
اشاعه اندیشه انتقادي و تعمیم انتقاد پذیري است.

نقش مهم دیگري که مي توان براي تشکل ها قایل شد، بررسي فرصت هاي شغلي در 
درون اعضاي تحت پوشش آن تشکل و ایجاد ارتباط با اطلاعات بازار کار مي باشد که بدین 
طریق مي توان کاستي هاي بازار کار، تمایل اندک به سرمایه  گذاري مولد و حضور گسترده 
بخش دولتي را در بازار سرمایه جبران کرد. محدودیت فرصت سرمایه  گذاري هاي تولیدي 
و ایجاد اشتغال براي بخش خصوصي مسأله مهم دیگري است که مي توان با حاکمیت 
جمعي آن را برطرف نمود؛ به طوري که سهم بخش هاي تولیدي – به ویژه صنعت - در 

تولید ناخالص ملي افزایش یابد.
علاوه بر این، تشکل ها مي توانند با تأمین منابع مالي از طریق اعضاي خود به انجام 
یك رشته سرمایه  گذاري هاي مشترک دست بزنند و بدین ترتیب، با بررسي مزیت هاي 
داخلي به تعریف و تدوین طرح هاي قابل توجیه پرداخته و آنها را براي سرمایه  گذاري به 

اعضا ارایه نمایند. در واقع، تشکل ها به علت احاطه اي که بر فعالیت هاي متعدد در جامعه 
دارند، مي توانند نقش ارشادي و هدایتي سرمایه گذاران را بر عهده بگیرند و از اتلاف منابع 
محدود کشور جلوگیري  کنند. تنظیم قوانین و یا مشارکت با سازمان هاي مختلف در تنظیم 
مقررات، یکي دیگر از نقش هاي مهم تشکل ها به عنوان تسهیل کننده فرآیند رشد صنعتي 

و پیشرفت اقتصادي است.
ایجاد بانك هاي اطلاعاتي گوناگون، ایجاد سازمان هایي نظیر بازاریابي براي ورود 
به بازارهاي جهاني، کاهش وابستگي بنگاه هاي تولیدي به دولت و امکانات دولتي، 
ایجاد روحیه و اعتماد به نفس در مدیران واحدهاي اقتصادي، برقراري ارتباط با جهان 
خارج، آگاه ساختن اعضا از آخرین پدیده هاي علمي و تکنولوژیکي با اهداف توسعه 
ارتقاي  آنها در راستاي  براي  استراتژي هاي توسعه  اقتصادي و تشریح سیاست ها و 
کیفیت کالاها و خدمات و رقابت  پذیر کردن تولیدات، مواردي هستند که مي توانند 

 .نقش تشکل ها را پُررنگ نمایند


